
 

  
  
  
  

  
هاي آن در ادب فارسیشک و همراهم 

  )شگاه تهرانکارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی، دان( آبادیان ۀراضی
  
  مقدمه  1

سـرایندگان بـوده و ایـن مهمـان      توجـه در ادب منظوم فارسی، مشـک همـواره مـورد    
امـا مشـک بـا    . ادبیات فارسی داشته است مضامین بهاي خاور دور، نقشی مهم در گران
هایی با دیگر مواد داشته که این روابط موجب ها و خواص خود، ارتباطه به ویژگیتوج

هـاي  که معمولاً همگی علاوه بـر اطلاعـات ادبـی، آگـاهی     - سرایندگان ماشده است تا 
ایـن مـواد را در ابیاتشـان بـا مشـک        - اندپزشکی و نجومی و جغرافیایی فراوانی داشته

دانسـتن  . اي زیرکانـه بـه آن روابـط داشـته باشـند     همراه کنند و با این همراهی، اشـاره 
د، موجـب فهـم و درك بهتـر    ان ـشـک داشـته  هایی که این سرایندگان نسبت به م آگاهی

از همراهـان  اشـاره شـده اسـت     هااین پژوهش به آن موادي که در. شود ها میمقصود آن
  .آیندمعمول مشک در ادب فارسی به شمار می
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ها،  نامه ها، عجایبنامهشده است تا با استفاده از کتب طبی، عطر سعی در این نوشته
که خـود گـاهی    - هااساس برخی ابیات و سرودهیز بر نکتب جغرافیایی و دیگر متون و 

هایی در مورد مشک داده شود، تـا بـدین   آگاهی - آیندسند و مدرك معتبري به شمار می
  .ها دست یابیمها و گاه حتّی تصحیح بهتر آنبیت طریق به شرح برخی

 آمدهنیز  هانامهدر این پژوهش گاه برخی اصطلاحات خاص کتب پزشکی و یا عطر
بـا برخـی مـواد دیگـر     آن  ۀهاي مزاجی مشک و نـوع رابط ـ است، تا خواص و ویژگی

، تبا داشتن این اطلاعات، علّت بعضی تشبیها. تر گرددروشن همچون کافور و جز آنها
. شـود هاي مربوط به مشک آشکار میپردازيها، کنایات، استعارات و مضمونسازينماد

همانند (مکرر برخی از این کلمات  استفادةکه گاه علّت البته باید به این نکته اشاره کرد 
هایی که این کلمات در آنها به کار رفته اسـت نیـز پـیشِ     بیت .بر ما پوشیده است) سیم

  . گیرد تا با تأمل در آنها شاید گره مشکل گشوده شود روي پژوهندگان کنجکاو قرار می
  

 حریر - مشک  2

  حریر به عنوان صافی مشک  1-2
 و  گذراندند و حریر نقش صـافی را بـر عهـده داشـت    شده را از حریر می ساییدهمشک

کاشـانی  (گفتنـد  شده می ، یعنی بیخته»مشک منخول«ند را، آمده از این فرای دست مشک به
 دادند از صافی حریر عبور می آمیختند همچنین مشکی را که با شراب می .)294 ، ص1345

ندَ فاخر  ۀکه در تهی چنان بوده است،» هنگفت«و  1»صفیق«ا ، یاین حریر .)276ص  ،انهم(
که در دستور ساخت ند خالص نـام بـرده    چنان 2، »ادقّ«و یا حریر ) 294ص  ،انهم ـ(آمده 

  )271ص  ،انهم( .شده است

                                                   
 )صفیقذیل  ،1345کاشانی ( .اي که سخت بافته باشد و تنک نباشدجامه) 1
 )ادق لهمان، ذی( .ترتر و تنکباریک) 2
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  حریر به عنوان پوشش مشک  2-2
چون  ،یي ابریشمهابه پیچیدن مشک در پارچهگوي بارها  هاي شاعران پارسی در سروده

نظـامی در وصـف کـودکی    . ند و پرنیان اشاره شـده اسـت  پر ،)، دیبهدیباج(دیبا  حریر،
    :خسرو پرویز گفته است

  گرفته در حریرش دایـه چـون مشــک   
  

 ــو مرواریــد ــر در پنبــۀ خشــک   چ   ت
  

  )40 ص ،خسرو و شيرين، 1380 نظامی( 
  :شواهد دیگر

  رنـگ نافۀ مشگ سیاهش هست دائم لاله
  

  ن مشگ سیاهش هست دائـم پرنیـان  معد
  

)335 ص ،1333 قطران(  
  در پرنیانش آهن و در مشـک آتشسـت  

  

  این هر چهار سخت بدیعست و دلستان
  

  هرگز بـدین صـفت نشـنیدم مشـعبدي    
  

  کآهن به مشک پوشـد و آتش به پرنیان
  

  )641 ص ،1318 معزي نیشابوري( 
ــد    ــیمین کلی ــو زد س ــب را چ ــۀ ش   ناف

  

ــک ــر در پرن مش ــبح  ت ــود ص ــان بنم   ی
  

  )472ص  ،1385 خاقانی(
  فــــروشرنــگ لعــلزان خــط مشــک

  

ــا   ــته دیبـ ــده گشـ ــردم دیـ ــوشمـ   پـ
  

  )358 ص ،1329سنایی (

سلمان ساوجی گفتگوي زیبایی دارند که به نگهـداري مشـک    مةفراقنانافه و صبا در 
    :در دیبا اشاره دارد

ــس   ــک ب ــۀ مش ــتش اي ناف   صــبا گف
  

  فــس ن ئی خـوش کش ارچه تـو دم اندر
  

  جهان گرچه از یـار خویشـت بــرید   
  

ــرا ایــن بزرگــی ز هجــران رســید       ت
  

ــه  ــول کهنـ ــا  گـ ــتی در ختـ   اي داشـ
  

ــا   ــون قبـ ــین داري اکنـ ــاي چـ   ز دیبـ
  

  )599 ص ،1389 ساوجی(

نیز نشان از  )155، ص 1378کزازي (به معنی مشک تازه  ،»ندیده پرنیان«ترکیب مشک  و
  :آن دارد
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  ایــن مـــدحت تـــازه بــــر در تــــو 

  

ــان ندیدســت    مشــکی اســت کــه پرنی
  

  )71 ص ،1385 خاقانی(

    :رنگ باشد بایست مشکیناند میپیچیدهنظامی، حریري که در آن مشک می ۀبه گفت
ــر   ــکین حری ــد ز مش ــه باش ــی ک   نبین

  

  گزیــــر؟فروشــــندة مشــــک را نــــا
  

  )315 ، ص1381 نظامی(

، 1375 کن معدن(اند پیچیدهگفته شده که به منظور حفظ بوي مشک آن را در حریر می
پوشش حریر را موجب پراکندگی  ،پيکر هفت ور مخزن الاسرااما نظامی در ، )191 ، ص1 ج

    :داند مشک می
ــن   ــو ز خش ــوبی آه   پـــوستیست خ

  

ــشر ــت  قـّـ ــامزد دوستیســ   از آن نــ
  

ــن آرام  ــود در خشـ ــر مشـــک بـ   گیـ
  

ــر  ــد حریـ ــده چـــو بینـ   گـــردد پرکنـ
  

  )101 ص ،الاسرارمخزن، 1380 نظامی(
ــه ــه  عطس ــک ناف ــاياي ده ز کل   گش

  

  ســـايتـــا شـــود بـــاد صـــبح غالیـــه
  

  بـــاد گـــو رقـــص بـــر عبیـــر کنـــد
  

ــد   ــر کنـ ــک در حریـ ــبزه را مشـ   سـ
  

  )15ص  ،پيكر هفت، 1380 نظامی( 

آورد و این می» سایی غالیه«و » گشایی نافه«را در کنار » ر حریر کردنمشک د« نظامی
از  زیـر  ریختن آن اسـت و شـاید بیـت    در حریر ۀنشان از پراکندن بوي مشک به وسیل

    :یاریگر باشد خاقانی نیز
صـبح  و ابـر  و پیشش دلو و چاه ز یوسف چون ستهر  

  

ــان افشــانده مشــک و المــاس از گــوهر ــد از پرنی   ان
  

 )107 ص ،1385 خاقانی( 

مشک را که از نافه بیرون آورنـد، بـر   « :الرسولی نیز به این نکته اشاره کرده استالبته عبد
و یـا شـاید بـه     )76، ص 1357عبدالرسولی (. »تر گرددامۀ پرنیان بندند و بر گردن آویزند که بویاج

 قرار دادن در آن را علاوه بر هنگام هدیه یا فروش، بها بودن مشک، زینت و گرانسبب 
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البته شاهدي در دست نیست که در آن به . اندپیچیدهدر حریر نیز می ظرف خاص خود،
رسـد کـه در    از این رو به نظر مـی . بله یا دکّان عطار اشاره شده باشدحریر مشک در ط

شاید این ابیـات از قـاآنی    .بخشی داشته است زینت وحریر پیچیدن مشک جنبۀ تزئینی 
تـوان کـاملاً بـدان اعتمـاد     نمی هرچند به دلیل متأخر بودن سراینده، کمی راهگشا باشد،

    :کرد
ــتم از عشـــق ــی شنیدسـ ــازان گیتـ   بـ

  

  چهرگان راست رسمی مقــرر که گل
  

ــویی    ــانه م ــه و ش ــام پیرای ــه هنگ   ک
  

ــه مــی ــر ک ــد معنب ــان ز جع   بگسلدش
  

ــردي  ــاکیزه بـ ــه پـ ــد آن را بـ   بپیچنـ
  

  چنان مشک تبـت بـه دیبـاي ششـتر    
  

  فرســــتند زي دوســــتان ارمغــــانی
  

  چنان نافۀ چـین، چنـان مشـک اذفـر    
  

)320 ص ،1380 قاآنی(  
 

  حریر براي آزمودن مشک  3-2
اگر رنگ . زدندآن را بر حریر چینی می شناختن مشک خالص از مشک مغشوش،براي  

 ( .خالص بـود  آن مشک گرفت،ماند و حریر کمی رنگ زرد میآن بر حریر چینی نمی
  )545، ص 1362الخیر بن ابو شهمردان

  
  بر حریر نوشتن با مشک  4-2

    :شده استه عنوان کاغذ استفاده میاز حریر ب گاهی
  بــر ســبزه خاریــده جــايســم گــور 

  

  سـاي  چو بـر سـبز دیبـا خـط مشـک     
  

  )367 ص ،1381نظامی (
شـده از مشـک سـیاه بـر حریـر را بـه اطـراف         هـاي نوشـته  شاهان و بزرگـان نامـه  

تـر بنمایـد، بـا مشـک و بـر حریـر       براي آنکه شاهوار ها را،گویی این نامه. فرستادند می
  :اندنوشته می
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ــپاه    ــا س ــد ب ــخ ش ــیاوخش در بل   س

  

  ی نامــه فرمــود نزدیــک شــاه   کــی
  

  نبشــتی بــه مشــک و گــلاب و عبیــر
  

ــر    ــر حری ــد ب ــزاوار ب ــانچون س   چن
  

  )245 ، ص2 ج ،1386 فردوسی(
  بفرمـــود تــــا پـــیش او شـــد دبیـــر

  

  قلم خواست با مشک و چینی حریـر 
  

  )533 ، ص6 ، جانهم(
  .سرایندگان بوده است بسیاري از حریر و مشک نیز مورد توجه ۀرابط

  
  مشک بر حریر ریختن  5-2
حریـر نیـز    از توانسـته ماً میاین جامه مسلّ .ریختندمشک را به عنوان عطر بر جامه می 

  :باشد
  

  افشـاند شـب بـه سـنت شـاه     چون بر
  

ــیاه  ــپید مشـــک سـ ــر سـ ــر حریـ   بـ
  

  )147 ص ،پيكر هفت، 1380 نظامی(
  

  ارتباطی دیگر  2 -6
 انـد، بخشـی داشـته  اشـرافی و زینـت   ۀبجن بها بودن، هر دو به دلیل گران حریر و مشک،

شسـتند و در حریـر   مـی ... را با مشک و گلاب و کـافور و  گان بزرگانکه بدن مرد چنان
  :پیچیدندمی

ــاهوار  ــۀ شــ ــا دخمــ ــود تــ   بفرمــ
  

ــد بـــر تیـــغ آن کوهســـار      بکردنـ
  

ــت زر  ــدرش تخـ ــر انـ ــد زیـ   نهادنـ
  

ــ ــر    هب ــن کم ــت و زری ــاي زربف   دیب
  

ــتند   ــاهوارش بیاراســـ ــن شـــ   تـــ
  

  خواسـتند   افور و میگل و مشک و ک
  

  ســرش را بــه کــافور کردنــد خشــک
  

  تنش را به دبق و گلاب و بـه مشـک  
  

  )59 ، ص3 ج ،1386 فردوسی(
از  بزم و خوشی و طـرب اسـت،   ة خنیاگران وزهره که ستار ةاند ستارهمچنین گفته

  .)58و  57، ص 1350دنیسري  (ها به حریر و دیبا دلالت دارد و از جامه 3ها به مشکبوي
                                                   

در آن حـوالی  « :آمـده اسـت   لـه و دمنـه  يکلاي زیبا به این نکته که زهره بر مشک دلالـت دارد، در مـتن   اشاره )3
ز از نسـیم اوج او اسـتمداد   بی ـمشک ةبندي آموختی و زهرآمیز از جمال صحن او نقشمرغزاري بود که ماه رنگ

 )311 ، ص1381 منشی(. »گرفتی
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  کافور - مشک  3
کافور و مشـک از  . اند گوي بارها به ارتباط کافور و مشک اشاره کرده سرایندگان پارسی

یـات نیـز گـاه در مقابـل هـم قـرار       در ادب ،هستند که به دلیل تضاد مزاج و رنگ موادي
، 1346هـروي  (سازند؛ مزاج کافور سرد و خشک هاي جالب توجهی میگیرند و تضاد می
 ةکننـد  که کـافور تبـاه   چنان، )326، ص انهم(و مزاج مشک، گرم و خشک است  )272 ص

    .بردبوي مشک نیز هست و نزدیکی آن به مشک، بوي مشک را از بین می
  داند که بوي مشک ز کافور کم شـود 

  

  کافور من نخواهد با مشک خویشـتن 
  

  )562 ص ،1318معزي نیشابوري (
ــت     ــافور اس ــل ک ــه فع ــی ب   ناسپاس

  

  کانهمــــه بــــوي مشــــک بربایــــد
  

  )863 ص ،1385خاقانی ( 
و مشک، مصـلح   )810، ص 1402 تنکابنی حسینی(مشک است  4مصلح همچنین کافور،

و مضرّت حدت مشک به کافور «: نیز آمده است نامهتنسوخکه در  چنان، )700، ص انهم(کافور 
  )663، ص 1348طوسی . (»دفع شود

انـد و در  هاي ادبی بهره جستهزاجی این دو براي ساختن تضادسرایندگان از تضاد م
نماد بدي و بدان اسـت   گاه مشک نماد نیکی و نیکان و کافور در برابر آن، ها،این تضاد
    :عکسبر و گاه نیز

  به کافور عزلت خنـک شـد دل مــن   
  

  سزد گـر ز مشـک عمـل شـم نـدارم     
  

  )284ص  ،1385 خاقانی(
  تبریـزي  پناه گیر تو در زلف شـمس 

  

  رهـی ز کـافوران  که مشک بارد تـا وا 
  

  )273 ، ص4 ج ،1363 مولوي(
ــوهر  ــد آن آب ج ــه ش ــايدو نیم   نم

  

  یکــی زیــر و دیگــر زبــر یافــت جــاي
  

                                                   
آنچه اصلاح حال مأکول و مشروب نماید اعم از آنکه رفع ضرر آن کند یا معاونت بر فعل او نماید، یا : مصلح«) 4

  .)25، ص  1402تنکابنی  حسینی( »اعضاء گردده حفظ قوت یا کسر حدت او کند، یا بدرقه به جهت وصول او ب
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  به طبع آن دو نیمه چو کافور و مشک

  

  یکی نیمه تر گشت و یک نیمه خشک
  

  )128ص  ،1385 نظامی( 
دگان قرار گرفته است؛ مثلاً شـب و  همچنین تضاد رنگ آن دو نیز مورد توجه سراین

    :اندسیاهی آن را به مشک، و روز، صبح و آفتاب و روشنی آن را به کافور همانند کرده
  دگـــر روز کـــز عطســـۀ آفتـــاب   

  

  دمیدنــد کــافور بــر مشــک نــاب     
  

  )151ص  ،همان(
  زد بـه گـنج  چو شب قفل پیـروزه بـر  

  

ــافور   ــرازوي ک ــک ت ــد مش ــنج ش   س
  

  )465 ص ،1381 انهم( 
    :اندکاغذ را به کافور، و جوهر قلم را به مشک مانند کرده ۀیا صفح و

  ســــر پــــیِ شــــکافته و آن بریــــده
  

  در کفت ساحریسـت چـون مسـحور   
  

  ل کفانـــد بـــه خـــار در میـــدانگـُــ
  

ــافور د ــر کـ ــک بـ ــد ز مشـ   ر چکانـ
  

  )388، ص 1 ج ،1365 مسعود سعد( 
    :اندو یا موي را به مشک و روي را به کافور همانند کرده

  گیراناز روي جنگجویان وز موي شیر
  

  نرخ شد به توران کافور و مشک سـارا  بی
  

  )4 ص ،1318 معزي نیشابوري(
 سپید گشتن«اي باشد از کنایه» مشک کافور شدنِ«این همانند کردن موجب شده که 

  :»پیر شدن«و » موي
ــید   ــک رس ــر پنجــه و ی ــرا ســال ب   م

  

  پدیـد ز کافور شـد مشـک و گـل نـا    
  

  )199 ص ،6 ، ج1386 فردوسی(
  سـرو مــن شــد خمیـده چــون چنبــر  

  

  مشک مـن شـد سـپید چـون کـافور     
  

  )300 ص ،1318 معزي نیشابوري(

بوي مشک بوده و موجب کم شدن بـوي آن   ةکنند گونه که گفته شد کافور تباه همان
 ـ  ، با تمام تضادمادهاما باید گفت که این دو  .شده استمی ب هایشان، بـه صـورت ترکی

براي نمونه در عطر  .اند گرفته قرار می استفاده مواد خوشبو موردبا هم و یا با دیگر  شده،
  :اند با یکدیگر ترکیب شده عنبر و کافور و مشک عنصرسه  ،»مثلث«
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  دست صبح از عنبر و کافور و مشک

  

  صــــد مثلــــث رایگــــان آمیختــــه
  

  )491 ص ،1385خاقانی (

چـون   عبـاراتی  ؛یب کافور و مشک اشـاره شـده اسـت   ها به ترک در بسیاري از بیت
 از مشـک آرایـش کـافور   «، »از مشک بـر کـافور چکانـدن   «، »فشاندنمشک به کافور بر«

بـه مشـک کـافور    «و » یخـتن مشک ناب بـر کـافور ر  «، »کافور بر مشک دمیدن«، »کردن
  :، همه نشان این مدعاست»بیختن

ــر    ــافور ب ــه ک ــک ب ــو مش ــانیت   فش
  

ــه   ــاج ب ــن ع ــر  م ــاد ب ــانمشمش   نش
  

)490، ص 1 ، ج1365 مسعود سعد(  
  خـــار در میـــدانه گـــل کفانـــد بـــ

  

ــافور د ــر کـ ــک بـ ــد ز مشـ   ر چکانـ
  

)388، ص 1 ، جانهم(  
ــرده   ــافور کـ ــش کـ ــک آرایـ   ز مشـ

  

ــورده   ــافور خ ــان ک ــافورش جه   ز ک
  

)78ص  ،خسرو و شيرين، 1380 نظامی(  
  دگـــر روز کـــز عطســـۀ آفتـــاب   

  

  دمیدنــد کــافور بــر مشــک نــاب     
  

)151 ص، 1385 نظامی(  
ــده    ــر شـ ــۀ پنیـ ــون کاسـ ــاه چـ   مـ

  

  هــا همچــو جــوي شــیر شــدهکوچــه
  

ــور  ــر ســر ن ــده ب   ســایۀ ظلمــت فکن
  

  ریختـــه مشـــک نـــاب بـــر کـــافور
  

  )237 ص ،1337جغتائی  هلالی(
که در اشعار، بیشتر کافور بر مشک ریخـتن  این نکته را نیز باید خاطرنشان کرد البته 

  :گویدکه سنایی می چنان، شک بر کافورنه م یا بیختن آمده است،
  رنـــگ بــر بنـــاگوش ســیاه مشـــک  

  

ــرت بیخــتم    ــافور حس ــش ک   از غم
  

)923ص  ،1341 سنایی(   
سپاري و براي خوشبوي کردن بدن مرده نیز، مشک و کافور را با هـم  در آیین خاك

  :اند برده به کار می
  بفرمــود پــس مشــک و کــافور نــاب 

  

ــلاب    ــا گ ــتن ب ــدر آمیخ ــر ان ــه قی   ب
  

ــر   ــه س ــر ب ــالود از آن س ــنش را بی   ت
  

ــر   ــد س ــکش بیاگن ــافور و مش ــه ک   ب
  

  )157 ص ،4 ج ،1386 فردوسی(
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  :شده استاز ترکیب مشک و کافور استفاده می و یا براي خوشبوي کردن بستر بزرگان،
ــن    ــر مـ ــاه روز در بـ ــا گـ ــود تـ   بـ

  

ــن    ــتر م ــک بس ــافور و مش ــر ز ک   پ
  

  )167 ص ،پيكر هفت، 1380 نظامی(

    :نهادندکافور نیز، مشک می ۀماممیان شَ همچنین در
  و انــدر دل آن بیضــۀ کــافور ریــاحی

  

  ده نافه و ده نافگک مشـک نهانسـت  
  

  )13 ص ،1370 منوچهري(

مثلاً  شده است؛مشک و کافور با هم ترکیب میگاه  هاي طبی همو حتّی در استفاده
ک و کـافور را در  زعفـران و مش ـ  براي از بین بردن صداعی که از سردي و تري است،

  )326، ص 1346هروي  ( .ریختندبینی می
  

  شکپِ - مشک  4
. گیـرد پشک در ادبیات فارسی براي ساختن صنعت تضـاد در مقابـل مشـک قـرار مـی     

اي دارند به اینکه برخی مشک را از سرگین همچنین در این تقابل، سرایندگان گاه اشاره
نیـز در مـورد مشـک     آننـدراج  فرهنگ در ).66ص  ،4، ج 1350شاردن  (اند  دانسته آهو می

طریـق  ه آهوي چینی به از حیوانی شبیه ب) مشک ترکی(« :ترکی و مشک هندي چنین آمده است
خونی اسـت  ) مشک هندي(و آن « ؛)4013، ص 6، ج 1336پادشاه محمد (» حیض یا بواسیر دفع شود

آن ممزوج ه خلوط نموده، قدري مشک خالص بکه از ذبح آن حیوان گرفته با جگر و سرگین رودة او م
  ) جا همان( .»اطراف فرستنده ها کرده، ب هساخته در ناف

 5.هـایی گشـته اسـت   پـردازي سـاز مضـمون  همانندي شکل ظاهري این دو نیز زمینه
همچنین سرایندگان به آمیختن سرگین با مشک و غش در آن و فروختن پشک به جاي 

                                                   
توانسته از شکل ظاهري، مشک را از پشک ه است که کسی نمیچنان بود باید گفت که شباهت ظاهري این دو ) 5

  .شناسدباز
  دانــدمشــک از پشــک کــس نمــی

  

ــتی   ــار بایســ ــک را انتشــ   مشــ
 )36، ص 7مولوي، ج (   
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هایی که به مضامین یادشده اشـاره دارنـد، آمـده     زیر، بیت در .اندهم اشاره کرده مشک،
  :است

ــه پ   ــی ب ــک تبت ــروش مش ــک مف   ش
  

ــتم ــک ســ ــدل شــ ـ ــرزینر تان بـ   بــ
  

  )51 ، ص1353 ناصر خسرو(
 ـ  پش   ازار دیـن ک به تو فْروخـت بـه ب

  

ــگ ــ«ت ف ــار کـ ـ لاه ــه انب ــک ب   »ن مش
  

  )214 ص ،انهم(
 ــ   رایـــن گنـــده پیـــر را ز کجـــا عنبـ

  

ــپشــکی اســت خشــک ن  ــا ۀاف   رشتات
  

  )208 ، ص1335 ناصر خسرو(
  انـــهه باشـــد از خدل بـــدان نـــه کـــ

  

 ــ ــک تـ ــپشـ ــک بیگو بـ ــهه ز مشـ   انـ
  

  )372 ص ،1329 سنایی(
  اهشناسی همی ز پشک سـی نه مشک باز

  

  نه عود و عنبر و کافور را از سنگ رخام
  

  )174 ص ،1338 سوزنی(                                                                                            
ــرده   ــا ب ــیش بین ــرگین خشـ ـپ   کاي س

  

 ـ  ه بخـر ایـن را بــه  ک ـ   کمشــ افجـاي ن
  

  )400، ص 2، ج 1363مولوي (
  تا کـه پشکـی مشـک گردد اي مـریــد 

  

  هـا بـایــد در آن روضـه چـریـــد سال
  

  )158 ص ،3 ج ،انهم(
  دهی پشک فروشد عوض مشکگر ناف

  

  دۀ تاتــــار مداریــــافــــآن نــــاف ورا ن
  

  )69، ص 2، ج همان(
  پشــمین چــه ســود؟ ۀداري خرقــبــوي درویشــی 

  

  ی پشک در نافه که مشک اذفر است؟چند پیچ
  

  )75 ص ،1 ج ،ديوان ،1378 جامی( 
  کش ز ختاست اصل و ابرو از چـین  آن

  

  ندریـده بـاد از سـرگی   چون نافه شـکم 
  

  )547ص خواجو، ( 

 افسر - مشک  5

از مشک اشاره شده است؛ مـثلاً نظـامی    شده ز ابیات، به افسر و تاج تشکیلبسیاري ا در
  :گوید میزنگی در جنگ با اسکندر یک  ة، در توصیف چهرشرفنامهدر 
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  ت عـاج ونه بـر هـر یکـی تخ ـ   رگدگ

  

  اجاي بـر سـر از مشـک ت ـ   برو زنگی
  

  )110 ص، شرفنامه ،1381نظامی (
 وحیـد دسـتگردي   (اند گیسو دانسته اي ازاین تاج مشک را استعاره برخی مصححان،

تـوان آن را  نشان از آن دارد که می اگرچه برخی ابیات چون ابیات زیر، .)110 ص ،1381
  :تنها استعاره از موي سیاه و یا خوشبوي دانست

ــراي  ــراب را در س ــه ماهیســت مه   ک
  

 ـ      ه پـاي به یک سر ز شـاه تـو برتـر ب
  

  رنـگ عـاج   به بالاي ساج است و هم
  

  ر از مشـک تـاج  بـر س ـ  یکی ایـزدي 
  

  )192 ، ص1 ج ،1386 فردوسی(
  ده گفـت وزان پس بـه کـاوس گوین ـ  

  

ــدر ن   ــري دارد ان ــه او دخت ـــتک   هف
  

ــ ــا  ک ــالاش زیب ــرو ب ــه از س   تترس
  

  سرســتز مشــک ســیه بــر ســرش اف
  

  )72 ، ص2 ج ،انهم(
  :گویدنیز کنیزك چینی به اسکندر چنین می شرفنامهدر 

  ر اســـتافســـشــه از کیقبـــاد بلنــد  
  

  مرا افسـر از مشـک و از عنبـر اسـت    
  

  )488 ص ،1381 نظامی( 
  :گوید و نظامی در اینکه جهاندار باید جوان باشد نه پیر،

  اجســري کــو ســـزاوار باشــد بـــه تــ
  

 ــ  ــه ع ــد ن ــک بای ــرینگاه او مش   اجس
  

  )36 همان، ص(
  :گوید الدین اسعد گرگانیفخر همچنین

  ربه سر بـر افسـري از مشـک و عنب ـ   
  

ــر  ــرازش افسـ ــوهفـ   ري از زر و گـ
  

  )327 ص ،1349 گرگانی(
ی رسانند که گـاه این باور را به ذهن میـ   بر خلاف ابیات پیشین ـ اما برخی ابیات

 تاج و افسر استعاره شواهد این دراند و گذاشتهافسر و تاجی از مشک بر سر می واقع به
برخی از به  زیر رد .نشان از تاجی از جنس مشک دارد نیست، بلکهآگین از موي مشک

  :کنیماین ابیات اشاره می
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  مشــک ق و کــافور وبــرو تاختــه دبــ

  

ــدو در بکردنـ ـ  ــنش را ب ــکت   د خش
  

ــر   ــد زی ــت عـ ـ نهادن ــدرش تخ   اجان
  

 ـبه سر    تـاج  ر ز مشـک و ز کـافور  ب
  

  )326 ، ص4 ج ،1386فردوسی (
 ــ   اهفغســتان چــو آمــد بــه مشــکوي ش

  

ــر ســر ز مشــک ســی  ــاج ب   اهیکــی ت
  

  )27 ، ص6 ج ،همان(
  با موي و روي تو نکند همسري به حسن

  

  اببر سر اگر ز مشک نهد افسـر آفت ـ 
  

  )79 ص ،1 ج ،1341 سیف فرغانی( 
گاهی  .شده استبراي زینت و خوشبویی بر سر گذاشته می گمان این تاج مشک،بی

  :که فردوسی گوید اند؛ چنانکردهها، خوشبوي میکلاه را از عود و دیگر بوينیز 
  نهیـد  6نش بر طـوق مشکیــن  به گرد

  

ـــر  ــر ســرش عنب ــه ب ــدکل ــین نهی   آگ
  

  )214، ص 4، ج 1386فردوسی ( 

    :گذاشتندسپاري افسري از کافور نیز بر سر می و حتی گاه در آیین خاك
ــرد   ــاك نب ــتش ز خ ــان بشس   خروش

  

  بــر آیــین شــاهان یکــی دخمــه کــرد
  

  بـــه دیبـــا بپوشـــید خســـته بـــرش 
  

 ــ   ــر س ــري ب ــرد افس ــافور ک   رشز ک
  

  )164 ، ص6 ، جانهم( 

دور از ذهـن  چندان هم  مشک بر سر گذاشتن،این، آغشتن کلاه با مشک یا تاج بنابر
که علاوه بر آنکه افسر و تاج مشک، استعاره دهد  شاهد زیر از فردوسی نشان می. نیست

                                                   
بدل دیگر  آمده است، اما در پنج نسخه» ینزر«به صورت  ،به تصحیح خالقی مطلق شاهنامهه در متن این کلم) 6
زیرا سرایندگان ترکیب طوق  ،نمایدتر میاست که درست» مشکین«همان صورت  ، به)3، لی و ل2ل، ق، ق(

و آوردن چنین تشبیهاتی نشان از استفادة مشک به صورت طوق در انسان نیز  اندمشک را براي پرندگان نیز آورده
  :دارد

  تیـغ سـیم از دهـن طـوطی گویـا بکنیـد      
  

  طوق مشک از گلوي قمري نر بگشـایید 
  

  )160 ص، 1385خاقانی (
ــت    ــوطی گف ــوب ط ــز و خ ــخن نغ   س

  

ــت   ــه یاف ــک فاخت ــوق مش ــت و ط   خلع
  

 )831، ص 2 ج ،1365مسعود سعد ( 
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روان به هرمـزد  نوشین 7.وجود داشته است واقع نیز به ، چنین تاج و افسريبودهاز موي 
  :کندصیت میچنین و

  و مــن بگــذرم زیــن جهــان فــراخچ ـ
  

  ...اخبــــرآورد بایــــد برابــــر دو کــــ
  

  دبـــه کـــافور تـــن را تـــوانگر کنیـــ
  

ــر کنیـ ـ   ــارك افس ــر ت ــک از ب   دز مش
  

  )460 ، ص6 ج ،انهم( 

» تـرکم «و » ترك«، »تارك«ها، به جاي بدل در مصراع دومِ بیت دوم، در برخی نسخه
  ،ه دارندربه وجود افسري از جنس مشک اشاد، ها درست باشن اگر این ضبط. آمده است

از موي  توانست استعارهمی کرد،اگر فردوسی به افسر مشک در زیر ترك اشاره میزیرا 
نشان از افسر و تاجی واقعـی از مشـک دارد    اما افسر مشک بر روي ترك نهادن، باشد،

  .اندنهادهکه براي زیبایی و خوشبویی بر سر می
  

 مسی – مشک  6

شود و سرایندگان بـا ایـن دو   همراهی مشک و سیم در ادب فارسی به فراوانی دیده می
یکـدیگر  اینکه مشک و سیم دقیقاً چه ارتبـاطی بـا    .اندهاي بسیاري کردهپردازيمضمون

شـواهدي   زیردر . نیستمعلوم  نگارنده بر همراهی این دو با هم چیست،دارند و دلیل 
اي سـیم تختـه  شود گاهی  که ملاحظه می چنان. است  آمده هاي مشک و سیم آیی از باهم

سیاهی جوهر یادآور مشک اسـت و سـپیدي    .نگارندمشک بر آن می اسیمین است که ب
  :دآور سیمدفتر یا

  
                                                   

رسد منظور از تاج مشک بر سر گذاشتن، آغشتن مـوي سـر بـه     به نظر می. نماید پذیرفتن این نظر دشوار می )7
  )سینوي فرهنگمجلۀ . (مشک باشد
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 ــ    هۀ ســـیمین و نبشــــت اي روي تـــو چـــون تختــ

  

  دو صــاد و دو جــیم از تبتــی مشــک در آن ســیم
  

  ۀ جیمــــتر نقطــــبــــر صــــاد فتادســــت مگــــ
  

  8مصــادت و بـی نقطـه شـده جــی    شـده قطـه  بـا ن 
  

  )926 ص ،2 ج ،1365 مسعود سعد( 
  به سیمین تختـه و مشـکین ده آیـت   

  

ــردي    ــازه کـ ــتان تـ ــران را دبسـ   دبیـ
  

  )676 ص ،1385خاقانی (
چه موي سـر و چـه    -صورت سپید زیبارویی است که گرد مشک موي و گاه سیم،
  :اندفشاندهابر آن  -نامند میخط  آن را موي چهره که

  ر سیم ساده بیخته از مشک سـوده گـرد  ب
  

 ــ  ــر ن ــه از قی ــه ریخت ــرگ لال ــر ب   اب آبب
  

  )770 ص ،2 ج ،1376 انوري(
  ر سـیم ک باشد مر ترا در زی ـه مشتا نهفت

  

  تهاي عاشقان یکباره زیر سنگ توسدست
  

  )809 ص ،1341 سنایی( 
 مشـک هـم مشـک مـوي     و .هم سیمِ صورت است و هم سیمِ کاغذ گاهی نیز سیم،

  :است و هم مشک خط
  مت از خط سـیه گـویی  بر غبغب چون سی

  

  مــاه تــو   ةر طـرّ مشک است طرازنده ب
  

  )904 ص ،2 ج ،1376 انوري(

همانندي بر اساس رنگ است و هر چیز سپیدي به سیم و هر چیـز   ها،در برخی جا
  :شودسیاهی به مشک همانند می

  شـک خالی داري بر لـب چـون قنـد از م   
  

ـــر ر ــد از مشــخطــی داري ب   کخ دلبن
  

 ــ ــر ســاعد خــود نگ ــا خــود  اب   ر بســتی ی
  

  کبر ماهی سیمین زرهـی چنـد از مش ـ  
  

  )427 ص ،1362 اوحدي(
  دهـن طـوطی گویـا بکنیـد    تیغ سیم از 

  

  دطوق مشک از گلوي قمري نر بگشایی
  

  )160 ص ،1385 خاقانی(

                                                   
 .خط است دفتر و جوهر روي و زدر اینجا مراد ا )8



189  
 4نویسی  فرهنگ

 هاي آن در ادب فارسی مشک و همراهمقاله        

 
ــ ــیم  ب ــی ز س ــرق او خطّ ــر ف ــر س   ود ب

  

ــخرم  ــن ــک را ک ــیمی از مش   رده دو ن
  

  )412 ص ،1 ، ج1378 جامی(

گونـه کـه    همان روند،بی هیچ تشبیه با هم به کار می مشک و سیم هاو در برخی جا
  :اندبا هم به کار رفته -بدون اشاره به یکی از روابط بین آن دو -نیز مشک و حریر یگاه

ــ ــل کـ ــکافورگـ ــويِ مشـ ــیمبـ   نسـ
  

ــاگ  ــون بن ــچ ــوش ی   یمار در زر و س
  

  )318 ص ،1380 نظامی(
  کلیــدن شــب را چــو زد ســیمیۀ نافــ

  

 ــ ــان بنم ــر در پرنی   ود صــبحمشــک ت
  

  )472 ص ،1385 خاقانی( 

رفته و شاید از لوازم مورد جا که مشک وجود داشته، وجود سیم انتظار می گویی هر
فروش را همرا بـا سـیمی در   که منوچهري، مشک است؛ چنانوده فروشی بنیاز در مشک
  :کرده استگردن وصف 

  سـت  فروش آمده بوي مشک نسترنِ مشک
  

  9سیمش در گردنست، مشکش در آستین   
  

 )181، ص 1370منوچهري ( 

 

 زکام ـ مشک  7

. )191 ص ،1375کـن   معـدن (گشودن مشـام مزکـوم اسـت     یکی از خواص پزشکی مشک،
اگر زکام از سردي و هواي خنک پدید آمده باشد، بخور کـردن مشـک   «: نویسد می اخوینی بخاري

ــا ســرایندگان بــه ایــن موضــوع . )270 ص ،1344اخــوینی ( »فــع آن مناســب اســتبــراي د ام
                                                   

شاید ارتباط ماه و مشک هم، که در بسیاري از اشعار آمده است، به جهت روشنی رنگ ماه و همانندي صورت ) 9
  :باشد) همچون همانندي صورت به سیم(رویان بدان زیبا

  خون شود نافـۀ آهـوي تتـاري ز حسـد    
  

  ...کآن مه از گوشۀ خورشید درآویزد مشک 
  

  عبیـر  گر نخواهد که کشد گرد مهت گرد
  

  از چه رو خط تو بـا غالیـه آمیـزد مشـک     
  

 )249 خواجو، ص(
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این است کـه بـوي    قرار گرفته، آنهاه بسیار مورد توج که اند و موضوع دیگري نپرداخته
در ادبیات حکمی فرد مزکوم نماد کسی  .تواند حس کندخوش مشک را فرد مزکوم نمی

همچنـین در مـورد    .ها محـروم اسـت  فت نیکیاز دریا علت نادرستی خود،است که به 
از موضوعات دیگري که مورد توجه شاعران قرار گرفتـه، اشـاره بـه موجـوداتی      مشک

بـراي نمونـه   . هاي خوشی چون مشـک گریزاننـد   چون جعل و خُنفسُا است که از بوي
    :شود هاي زیر نقل می بیت

  و مشک و گلسـتبوي خلق خوش ت
  

ــم و مزکــ ـ   ــدان تـــو اخشـ   ومحاسـ
  

  )199 ص ،1338 سوزنی(
ــد   ــد و ب ــت ظــالم نمان ــدر ناحی ــا عــدلش ان ــب   تنی

  

 ــ  ــه جع ــزد از ناف ــه حکــم خاصــیت، بگری   لآري ب
  

  )17 ص م،1929 فلکی( 
 ــ ــز زکـ ــاید ار مغـ ــد ماشـ ــذري نهنـ ــود را عـ   آلـ

  

ــر  ــکــو نســیم مشــک ســارا ب ــیش از ای ــد ب   ...ننتاب
  

  عمــر دادم بــر امیــد جــاه و حاصــل هــیچ نــه      
  

ــه ن  ــک را دادن ب ــر مش ــا ب  ــکب ــیش از ای ــد ب   ننتاب
  

  )339 ص ،1385 خاقانی( 
ــی  ــق مـ ــامی و عشـ ــرد کـ   ورزيمـ

  

  بـــویییی و مشـــک مــ ـدر زکـــام
  

  )679 ص ،انهم(
  تاز نفس مشک هیچ حظ و خبر نیس

  

 ــ ــز جع  ــمغ ــا زک ــه ب ــرل را ک ــام ب   دآم
  

  )146 ص ،انهم(
  انآهن تفته بر اشترمرغ باشد قوت ج

  

  اسمشک و عنبر زهر باشد در مشام خنف
  

  )21 ، ص1355 فراهانی( 

 جگر ـ مشک  8

در آن خیانت کننـد و بـا    مشک،است که فروشندگان  بها بودن مشک موجب شده گران
 مـوادي چـون  کنـد کـه    بیرونی ذکـر مـی   .آن موادي بیامیزند تا وزن آن را افزایش دهند
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بـا  ا ر 15و سنبل و قرنفـل  14و تفاح شامی 13و ریوند 12البلوطو جفت 11و شیطرج 10املج
آمیخـتن   ،ترین روشاما ماهرانه .)578، ص 1370بیرونی  (ند آمیختکمی مشک و عود می

روش خیانت در مشک بـه   ،الغرائـب  تحفةدر  طبري حاسب .جگر سوخته با مشک است
  :خوبی توضیح داده است ۀ دروغین را بهجگر و ساختن ناف ۀوسیل

نشناسـد، فـراز گیـر جگـر     لص بـاز که کس از مشـک خـا   اگر خواهد که مشک کند چنان«
گوسفند را و بسوزان و خرد بساي و یک دانگ مشک تبتی بر یک درم جگر ازین که یـاد  

اگر خواهی که نافۀ مشک کنی، فراز  .نشناسدهیچ کس از مشک خالص باز .افکنکردیم بر
یک درم جگر سوخته، و یک دانگ مشک خالص بساي و بـر وي افکـن و بـر    : گیر ازین

اي پوست آهو اندر آب آغار و به کردار نافـه همـوار   صلایه خرد بساي و دیگر پاره سنگ
پس بنه تا خشک گردد و یک پاره مشـک بـه   . کن و بدوز به تري به پوست آهوي باریک

و اگر خواهی بهتر کنـی،  . پس بنماي به هر که ترا مراد بود که کس نشناسد. نافه اندر مال
 ص ،1371 حاسب طبري( .»نشناسدکس از مشک خالص بازرا  مشک بیشتر اندر کن و آن

177(  
ایـــن روش در ادب فارســـی بســـیار مـــورد توجـــه قـــرار گرفتـــه و موجـــب  

کـه بـه آمیخـتن     را در اینجا چند نمونه از ابیاتی .هاي زیبایی شده است پردازي مضمون
  :آوریماند میجگر اشاره کرده بامشک 

                                                   
طعم آن ترش و عفص و نازك چون  .آن را نیز آمله گویند ةنام درختی هندي که ثمرمعرّب آمله؛  لجَآم املج،) 10

 )آمله ذیل دهخدا،( .درخت آن به بالاي گردکان به بزرگی گردکانی و خردتر، آلوگوجه،
 )شیطرج ذیل ،همان( .است هندي و بسیار تیز و تند شیطرج؛ دارویی) 11
12 (جقشر داخلی بلوط، غشاء درونی میوة بلوط البلوط؛فت) . جفت بلوطهمان، ذیل( 
. این گیاه به نام ریواس موسوم اسـت خوراکی  ۀگون .آورد میدارویی است معروف که اسهال ؛ اوندر /ریوند) 13

 )ریوندل ذی ،انهم(
. »نـارنج یـا لیمـو   «نقل کرده است، به معنـی   الصيدنهظاهراً همان تفاح ماهی باشد که دهخدا از  تفاح شامی؛) 14

 )تفاح ماهیهمان، ذیل (
  )قرنفل لذی ،انهم( .قرنفل؛ میخک) 15
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  آلــــود کــرده   ها دیـد مشـکجگـر

  

  آلــود کـــرده هـاي زهــرـبـــرزدط
  

  )265، ص نخسرو و شيري، 1380نظامی ( 
  نشـود مشـک اگر چنـد فراوان مانـد 

  

  آهــوي تتــار   ۀجگـر سوختـه در نافـ
  

  )189 ص ،1 ج ،1376 انوري(
ــنیده ــه ش ــک   ام ب ــرد مش ــه م ــت ک ــروش حکای   ف

  

  نهـــان کنـــد جگـــر ســـوخته بـــه مشـــک انـــدر 
  

ــک  ــف، مشـ ــه زلـ ــت دل بـ ــیکن فروشسـ ــرم لـ   بـ
  

  ز مــن بــه جــاي جگــر خواستســت خــون جگـــر 
  

  )263 ص ،1318 معزي نیشابوري( 
  :نامیدندمی» ناك ۀناف«آن را  ۀو ناف ،»ناك«بی را هاي تقلّاین مشک

  نـاك کافور تو با لوس بود مشک تـو بـا   
  

  با لوس تو کـافور کنـی دائـم مغشـوش    
  

  )93 ص ،1376 رودکی(
  جو از بهر آنکگبرکی بگذار و دین حق ب

  

  را نتوان بـه جاي مشک اذفر داشـتن  ناك
  

  )471 ص ،1341 سنایی(
  ســوزچـو پــیش هـو زنــی هــویی جگــر   

  

ــو    ــاف آه ــون ن ـــود چ ــاك ش ــۀ ن   ناف
  

  )772 ص ،1341 عطار(
 ـ    نـاك اشـاره    ۀدر بیت آخر عطار نیز با بیانی باریک و زیبا، بـه وجـود جگـر در ناف

رود، اگرچه عطـار در  ناك از بین می ۀتن این جگر، نافکه با از بین رفتن و سوخکند  می
  .اي دارد، به جگر سوخته در غش مشک نیز اشاره»سوزجگر«ترکیب 

  
  جو ـ مشک  9

در اینجا . هاي شاعران با مشک همراه شده، جو است یکی دیگر از کلماتی که در سروده
 :نیمک اشاره می جو با مشک به چند علت از علل احتمالی همراهی
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تـر کنـد و   تا وزن آن را زیاد ریختند،مقداري جو در نافه می گاه در خیانت مشک، ـ
 ( .اش جـو وجـود دارد  و به این دلیل در نافـه  استگفتند آهوي مشک جو خورده می

  )251، ص 1348 طوسی
بسـتند  ناف را می کردند،جدا می 16المسکة ناف را از فار پس از آنکه شکارچیان، ـ

 ( .شـد مشـک تبـدیل مـی    ۀبه ناف ـ گونه آن ناف، کردند و بدینان جو پنهان میو در می
  )120، ص 1362الخیر بن ابی شهمردان

نظـامی   (سـنجد  جو را مـی  یک ةسنگ ترازوي کوچکی است که انداز جوسنگ، ـ
    :خاقانی گوید .کردند وزن می ، و گاه مشک را با آن در ترازو)362 ص ،1381

  گون یکی جوسـنگ مشـک   ماز نسیم یار گند
  

  ...امران آوردهبر دل سوزان و چشم سیل
  

  جز به بیاع جهان ندهم کز آن جوسنگ مشک
  

ــع جــان آورده  ــت در بی   امصــد شــتروار تب
  

  )257 ص ،1385 خاقانی( 

  .اندکردهکوچکی آن به جوِ مشکین همانند می ۀو گاه خال را به واسط
    :کنیماشاره می اند،آن آمده اینک به برخی ابیات که جو و مشک در

ــ ــج ــو ب  ــه ج ــان بنم ــبحو راز جه   ود ص
  

  مشک جو جـو در دهـان بنمـود صـبح    
  

  )472 ص ،انهم(
  جو جوم از عشق آنـک خـالش مشـکین جویسـت    

  

ــرد    دل جــو مشــکینش دیــد خــر شــد و بــارش بب
  

  )520همان، ص ( 
  جو جو شدي برابر آن مشک و طرفه نیست

  

  برابر اسـت هر جا که مشک بینی جو جو 
  

  )567 ص ،انهم(
ــی ــنگ ز کرسـ ــک جوسـ   داري آن مشـ

  

  ـنگهــی ســزد گتــرازو، گــاه جــو مــی
  

  )391 ص ،1380 نظامی(

                                                   
 ؛ نیز 120 ص ،1362الخیر بن ابی شهمردان( .»نافش مشک دارد اند درحیوانی مانند موش در تبت که گفته«) 16

 )599 ص ،1382 طوسی
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ــدمی   ــۀ گنــ ــر آن گونــ   گ اورنــــبــ

  

ــنگ او   ــال جوس ــیه خ ــک س ــو مش   چ
  

ــدم مشـــک  ــو از گنـ ــوده جـ ــاينمـ   سـ
  

ــو  ــون ج ــه چ ــدم ن ــان گن ــايفروش   نم
  

  )362 ص ،انهم(
  امفروش عطر عقل بـه هنـدوي زلـف م ـ   

  

  کآنجا هزار نافـۀ مشـکین بـه نـیم جـو     
  

  )812 ص ،1 ج ،1362 حافظ(
  منابع

  .، به اهتمام جلال متینی، مشهدالمتعلمين في الطب يةهدا ،)1344( بن احمد اخوینی بخاري، ابوبکر ربیع
، علمی و فرهنگیانتشارات تقی مدرس رضوي، ، به کوشش محمدديوان، )1376( بن محمد انوري، علی

  .تهران
  .به تصحیح امیر احمد اشرفی، پیشرو، تهران، ديوان، )1362( الدیناوحدي، رکن

  .، مرکز نشر دانشگاهی، تهرانتصحیح عباس زریاببه ، الصيدنه في الطب ،)1370( بیرونی، ابوریحان
علیشاه، اصغر جانفـدا، ظـاهر   تصحیح جابلقا داد به ،هفت اورنگ ،)1378(الرحمان الدین عبدجامی، نور

  .راث مکتوب، مرکز مطالعات ایرانی، تهرانحراري و حسین احمد تربیت، زیر نظر دفتر میا
  .زاد، میراث مکتوب، تهرانن افصحخا، به تصحیح اعلا1ج ) الشباب فاتحة(، واندي ،)1378(ـــــ 

  .تهرانتصحیح جلال متینی، معین، به ، الغرائب تحفة ،)1371( بن ایوبحاسب طبري، محمد
ضیح پرویز ناتل خانلري، خوارزمی، ، به تصحیح و توديوان، )1362( الدین محمد جه شمسحافظ، خوا
  .تهران

احمـد روضـاتی،    میـر سـید   ۀ، بـا مقدم ـ تحفة حكيم مؤمن ،)ق1402( حسینی تنکابنی، سید محمد مؤمن
  .فروشی محمودي، تهران کتاب

  .اءالدین سجادي، زوار، تهرانبه تصحیح سید ضی، ديوان، )1385(الدین بدیل خاقانی شروانی، افضل
                                                                                                          .تهران خیام،الرسولی، علی عبد، به تصحیح ديوان ،)2537= 1357(ـــــ 

تصـحیح احمـد سـهیلی خوانسـاري،     بـه  ، ديـوان ، )بی تـا (الدین کمالالعطا خواجو مرشدي کرمانی، ابو
   .تهران فروشی بارانی، کتاب

پژوه و ایـرج   ، به کوشش محمدتقی دانشالبهـادر  لتحفةنوادر التبادر  ،)1350(الدین محمد  دنیسري، شمس
  .، تهرانافشار، بنیاد فرهنگ ایران

  .دانشگاه تهران، تهران، نامه لغت ،)1377(اکبر   دهخدا، علی
  .براگینسکی، نگاه، تهران. ي ،نفیسیتصحیح سعید به ، ديوان ،)1376(االله ابوعبدرودکی، 



195  
 4نویسی  فرهنگ

 هاي آن در ادب فارسی مشک و همراهمقاله        

 

  .صحیح عباسعلی وفایی، سخن، تهرانتبه ، كليات سلمان ساوجي ،)1389( الدین جمال ساوجی،
  .تهران تصحیح مهدي نوریان، کمال،به ، وانيد ،)1365( سعد سلمان، مسعود

  .، تهراندانشگاه تهران ،لطريقةا يعةو شر لحقيقةا يقةحد ،)1329( بن آدممجدودسنایی غزنوي، 
  .سینا، تهران  محمدتقی مدرس رضوي، کتابخانۀ ابن، به سعی و اهتمام ديوان ،)1341(ـــــ 

  .، تهرانکبیرحسینی، امیر الدین شاهبه اهتمام ناصر ،ديوان ،)1338( الدین شمسسوزنی سمرقندي، 
  .ۀ محمد عباسی، امیرکبیر، تهرانترجم، 4ج ، سياحتنامة شاردن ،)1350( شاردن، جان

مطالعـات و   ۀتصـحیح فرهنـگ جهـانپور، مؤسس ـ   بـه  ، نامـة علائـي   نزهـت  ،)1362(الخیر  بن ابی شهمردان
   .تحقیقات فرهنگی، تهران

مدرس محمدتقی ، با مقدمه و تعلیقات )نامهجواهر(يلخانی ا ةنام تنسوخ ،)1348(نصیرالدین محمد طوسی، 
  .، تهرانهنگ ایرانرضوي، بنیاد فر

، بـه اهتمـام منـوچهر سـتوده،     عجايب المخلوقات و غرايب الموجـودات  ،)1382( طوسی، محمدبن محمود
  .تهران ،انتشارات علمی و فرهنگی

  ).1357خاقانی . نک(خاقانی، وان دي ، پانوشت)1357(عبدالرسولی، علی 
  .انجمن آثار ملی، تهرانی، تصحیح تقی تفضلبه ، ديوان، )1341( الدینعطار نیشابوري، فرید
، به تصحیح و حواشی و اهتمام حسن وحید دسـتگردي،  ديوان، )2535= 1355( فراهانی، میرزا صادق 

  .فروشی فروغی، تهران کتاب
المعـارف بـزرگ    ةتصحیح جـلال خـالقی مطلـق، مرکـز دایـر     به ، شاهنامه ،)1386( القاسمفردوسی، ابو

  .اسلامی، تهران
تصحیح ذبیح االله صـفا، دانشـگاه تهـران،    به  ،3و1 ، جديوان، )1341-1343( محمدالدین  فرغانی، سیف

  .تهران
تصحیح هادي حسـن، انجمـن سـلطنتی آسـیایی،     به ، ديوان ،)م1929( الدین محمدفلکی شروانی، نجم

  .انتشارات فورلانگ فوند، لندن
  .، تهران، نگاه)ساريخوان(تصحیح امیر صانعی به ، ديوان ،)1380( قاآنی شیرازي، میرزا حبیب

  .تبریز محمد نخجوانی، بی نا، تصحیح، به ديوان، )1333( قطران تبریزي
، به کوشش ایرج افشار، انجمـن آثـار   عرايس الجواهر و نفايس الاطايب ،)1345( االلهکاشانی، ابوالقاسم عبد

  .رانملی، ته
  .شر مرکز، تهران، نوان خاقانیيهای دگزارش دشواری ،)1378( الدینکزازي، میر جلال



196  
 4نویسی  فرهنگ

 هاي آن در ادب فارسی مشک و همراه مقاله 

 

الکسـاندر گواخاریـا، بنیـاد     - ، به تصحیح ماگالی تـودوا ويس و رامين ،)1349( الدین اسعدگرگانی، فخر
  .تهرانفرهنگ، 
  .تهران، زیر نظر محمد دبیر سیاقی، خیام، فرهنگ آنندراج ،)1336( )شاد(محمد پادشاه 

  .نشر دانشگاهی، تهران ، مرکزنگاهي به دنياي خاقاني ،)1375( کن، معصومه معدن
فروشـی اسـلامیه،    عباس اقبال، کتـاب تصحیح ، به ديوان، )1318( الملکبن عبدعزي نیشابوري، محمدم

  .تهران
  .تهرانکبیر، تصحیح مجتبی مینوي طهرانی، امیربه ، له و دمنهيکل ،)1381( اهللالمعالی نصرمنشی، ابو

  .تهران سیاقی، زوار،دبیر به کوشش محمد ،ديوان ،)1370(منوچهري دامغانی 
، تصحیح و حواشی بدیع الزمـان فروزانفـر،   ديوان كبير یاكليات شمس مولوي، مولانا جلال الدین محمد؛ 
 ،1340: ، جزء شش1363: ، جزء دوم، انتشارات امیرکبیر1336: تهرانجزء اول، انتشارات دانشگاه 

   .تهران
 قوي، به کوشش مهدي سهیلی، امیرکبیر و ابـن سـینا،  االله تبه تصحیح نصر، ديوان ،)1335( ناصر خسرو

  .تهران
  .مهدي محقق، دانشگاه تهران، تهران - تصحیح مینويبه ، ديوان، )1353( ـــــ

، دي، به کوشش سعید حمیدیان، قطـره وحید دستگرحسن تصحیح به ، اقبالنامه ،)1385( اينظامی گنجه
 .تهران

دیان، قطـره،  وحید دستگردي، به کوشش سـعید حمی ـ حسن تصحیح به ، خسرو و شـيرين  ،)1380(ـــــ 
  .تهران

  .ي، به کوشش سعید حمیدیان، قطره، تهرانوحید دستگردحسن تصحیح به ، شرفنامه ،)1381(ـــــ 
تصحیح حسن وحید دستگردي، به کوشـش سـعید حمیـدیان، قطـره،     به  ،مخزن الاسرار ،)1380( ـــــ 

  .تهران
  .دي، به کوشش سعید حمیدیان، قطره، تهرانوحید دستگرحسن تصحیح به ، پيكر هفت ،)1380( ـــــ

  ). 1381نظامی . نک(، نامه شرف، پانوشت )1381(وحید دستگردي، حسن 
تصحیح احمد به ، )النفسمنفعةالانس و  ضةرو(الابنيه عن حقايق الادويه  ،)1346( منصورالدین ابو هروي، موفق

  .تهراندانشگاه تهران، بهمنیار، به کوشش محبوبی اردکانی، 
 .تهران سنائی، ۀ، تصحیح سعید نفیسی، کتابخانديوان ،)1337( الدینهلالی جغتائی، بدر




